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 ش. ا. نوشتۀ 

 

پیچیده است.   .1 ایران  پرولتاریا در کشوری مثل  مبارزۀ  از خود: شرایط  انتقاد 
را   خود  مستقر  مرتجعین  و  استثمارگران  حکومت  اینکه  از  ناشی  پیچیدگی 

میراث  ضدامپریالیستی  همواره  دموکراتیک  انقلاب  دولت   57دار  علیه 
تکرار  دهه  چهار  از  بیش  طی  است.  کرده  معرفی  وقت  بورژواکمپرادور 
با   رتوریک »استکبارستیزانه« و »ضدامریکایی و ضداسرائیلی« و در تلاقی 

روسیه در  -های امپریالیستی بلوک چینهمگرایی فزایندۀ حکومت با قدرت 
یکی دو دهۀ اخیر، فعالیت یک نیروی کمونیست انقلابی در ایران را با چالشی  

معنادار از   دشوار مواجه نموده است. بر اثر ناتوانی در نهادینه ساختن فهمی
پیچیدگی به این  و  از  ها  خارج  و  غیرانتقادی  دگماتیک،  پذیرش  واسطۀ 

الملل، بخش قابل توجّهی های عام در سطح »چپ« بین کانتکستِ پاردایم
از بدنۀ »چپ« کشور به گرایشات محور مقاومتی متمایل شدند. لیکن طبیعتاً 
تناقضات بزرگی که چپ محور مقاومتی در حمایت خود از یک حکومت 

یابد، نتوانسته است بخش  ها هویت می استثمارگر و ستمگر تئوکراتیک با آن 
لعمل ادیگری از بدنۀ چپ را به پذیرش این گرایش سیاسی قانع کند. عکس

های  در قبال این جریان انحرافی بدون مسلّح بودن به درکی منسجم از ریشه 
بر   اسلامی  جمهوری  حاکمیت  تحت  که  استثماری  و  اعمال تودهستم  ها 

به یک سردرگمی می شود، بدان منجر گردیده که »چپ« اخیرالذکر، مبتلا 
مزمن، در هر تندپیچ از مسیر پیچیدۀ تکامل رویدادهای تاریخی معاصر، به  
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های این یا آن »واکنش« موسمی پناه ببرد و عموماً به دنبالچۀ بازیگران جناح 
»موجّه« معتدل و  این تر  شود.  بدل  حکومت  بورژوایی  اپوزوسیون  تر 

کادمیسین روی با نقشسردرگمی و دنباله  های چپ و  آفرینی روشنفکران و آ
»فعّالین کارگری« در وادی تئوریک رسوخ نموده و بدنۀ چپ ایران را تا مغز 

ایده به  پستاستخوان  و  اومانیستی  اکونومیستی،  بورژوایی  مدرنیستی های 
ایده این  نوبۀ خود جنبش کمونیستی آلوده کرده است. زهر  به  های مسموم 

انقلابی در ایران را با بحران ایدئولوژیکی بغرنجی مواجه کرده است. کلافی 
که هرچند تلاش  الهامسردرگم  تاریخ  بخش و خلاف جهایی  ریان در طول 

خورده  رقم  آن  کردن  باز  و عدم  برای  مانده  باقی  خود  به قوت  اند، همچنان 
استمرار این گونه اقدامات به دلایل مختلف که از حوصلۀ این نوشته خارج 

ابر و استثنایی بر قاعده قابل  است، سبب گردیده همچون رعدی در آسمان بی 
نظر آیند. واقعیت تلخ این است که جنبش کمونیستی ایران نظرکردن به صرف 

بینانه از  در کلیت خود از عهدۀ حل این پیچیدگی برنیامده و با ارزیابی واقع 
نیروهای شناخته به این جنبش، در چشم فعّالیت  رو  انداز پیششدۀ منتسب 

شود. »انتظار« بست دیده نمیرفت از این بن نیز اثری امیدبخش برای برون
ان رفتار چپ ایران را در مواجهه با وضعیت موجود  تومفهومی است که می

اپوزوسیون  به  انتظار  سکۀ  روی  آن  که  انتظاری  نمود.  توصیف  آن  وسیلۀ 
سلطنت فقط  نه  )و  امپریالیستپروغرب  از  اسلامی  جمهوری  های طلبها( 

قدرت عنوان عامل لازم و کافی برای براندازی نظام و به غربی حملۀ نظامی به 
شان است. با این تفاوت که سطح انتظار چپ در همین حد است که  رسیدن

به این ترتیب یا هر معجزۀ دیگر بتواند بالاخره زمین »متعارف« بازی   مگر 
های جاافتادۀ  غیرانتقادی با انگاره -انقلاب خود را در یک هارمونی دگماتیک 
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بین  فرمول چپ  و  به  بندیالملل  اذعان  بازیابد! بدون  و سرراست  های ساده 
ریشه  درک  و  چپ  بیمارگونۀ  روانی  وضعیت  این  آن  واقعیت  نظری  های 

برون نمی  برای  را  آن  توان راهی  به  که  ایدئولوژیک  این ورشکستگی  از  رفت 
 دچاریم، متصوّر گردید. 

 12و پیش از به انجام رسیدن جنگ    1404طور که در تزهای خرداد  همان .2
روزه نوشتیم، دوران پایدار ظاهری پیشین جمهوری اسلامی به سر رسیده و  
است.  داده  ماهیت  تغییر  همیشه  برای  ایران  در  سیاسی  جاری  معادلات 

های سیاسی  ها و تاکتیک که شاهد هستیم سیّالیت و تغییر سریع جبههچنان
ای وارد فاز  های جهانی و منطقه حکومت، اپوزوسیون ارتجاعی آن و قدرت

ماندگی معمول جنبش کمونیستی از سیر رویدادها در جدیدی شده و عقب
آور  گیرد. در خجالتتر به خود می تر و مفرط چنین شرایطی وضعی بحرانی 

با خواستبودن این عقب  های ماندگی همین بس که یک خیزش اعتراضی 
طلق« مع  »ملک  باید  قاعدتاً  که  فرودستان  عموم  مشارکت  با  و  یشتی 

های کمونیستی و چپ محسوب گردد، در وضعیت فعلی با فراگیری جنبش
پادشاهیغیرقابل شعارهای  به کتمان  سلطنت  احیای  مطالبۀ  و  مثابۀ  خواهانه 

میان بخش  قابل آلترناتیو عمدۀ حکومت اسلامی در  توده های  از  ها  توجهی 
 همراه شده است.  

توده می .3 بسیج  و  تحمیق  از  امپراطوری  توان  توسّط  خود  منافع  علیه  ها 
الملل تشدید های اپوزوسیون بورژوایی که با عروج جریان راست بین رسانه 

های خصوص در حوزه ها )بهیافته و در تمام این مدّت در بسیاری از حوزه 
فرهنگ و اقتصاد سیاسی( توسّط جریانات هار نئولیبرال درون حکومت نیز  

برانگیز بودن »چپ«  اعتنایی و حتّی دافعه عنوان خاستگاه بی پشتیبانی شده، به
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طور که فلسفۀ ماتریالیسم دیالکتیک به ما  ها سخن گفت، ولی همان نزد توده
ایران می کمونیستی  جنبش  نارسایی  و  ضعف  اینجا  در  و  پدیده  هر  آموزد، 

گیرد. کیفیات خود را نه از عوامل بیرونی، بلکه از تضادهای درونی خود می 
های کیفی جنبش کمونیستی ایران ریشه در سرکوب و شانتاژ بیرونی  نارسایی

ندارد، بلکه اساساً ناشی از ناتوانی نظری و عملی در مواجهه با مسئلۀ پیچیدۀ  
گویی در نظریه و کردار به وظایف حیاتی انقلابی  انقلاب در ایران، عدم پاسخ 

حساب قاطع در نظریه و کردار با رفرمیسم، اکونومیسم، »محور  و عدم تسویه 
زباله  سایر  و  رنگ مقاومت«  با  را    های  خود  که  است  »چپ«ی  لعاب  و 

کنند. چپی که عطای ابتکار انقلابی را همذات جنبش کمونیستی عرضه می
کاری مزمن، در  طلبی یا ندانم به لقایش بخشیده و در عوض، از سر فرصت

به جدل راه های عمومی  ارائۀ  برای  خود  بر وظیفۀ  تاکید  سرنگونی جای  حل 
هایی انقلابی نظام مبتنی بر ستم و اسثتمار مستقر از طریق انقلاب به پرتگاه 

همچون »دفاع از میهن« در برابر تجاوز خارجی، سپردن تمام و کمال پرچم  
غلطد و بین  بازی« درمی »براندازی« به اپوزوسیون راست پروغرب و »وسط 
الملل« و »تنزّه طلبی« و  »محور مقاومت« و »رفرمیسم«، بین »حقوق بین 

ترجیح فاشیسم حاکم بر فاشیسم غیرحاکم )یا سرزنش اخلاقی حکومت و  
 بالعکس( در نوسان است. 

نتیجۀ این رفتارها همین وضعیت علیل، الکن و خودمتناقضی است که به نام   .4
طور طبیعی در پروپاگاندای بدخواهانۀ  شود و به »چپ« تولید و بازتولید می

می  پژواک  چنان  توده راست  که  راه یابد  نه  »چپ«  کند  قانع  را  بلکه  ها  حل 
با آن دست به  بخشی لایتجزا از »مسئله«ی عذاب آور و دردناکی است که 

 اند. گریبان
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دولت  می .5 بودن  مستعجل  و  »جوگیری«  و  »عمق«  عدم  از  همچنان  توان 
توده پادشاهی میان  در  مدّتخواهی  امّا  گفت؛  نمی ها  که  تمام هاست  توان 

عناصر رو به تزاید عروج فاشیسم در میان جامعۀ ایران، از کانالیزه شدن خشم  
به  توده عمومی  میان  در  زنخصوص  اشکال  به  فرودست  و های  ستیزی 

به مهاجرستیزی  نژادپرستی،  ملّی«، همو/ترنسفوبیا،  »مطالبۀ  مثابۀ 
گله شمایل حملات  فاشیستی،  نوستالژیک  و  گردانی  واقعی  فضای  در  وار 

توان انکار  مجازی، به مخالفان، روشنفکران و »دیگران« و را منکر شد. نمی 
با این    ای بالقوۀ کمونیسم انقلابی امروزههای توده کرد که بخش بزرگی از پایه

میآموزه پرورش  تبدیل  ها  فاشیستی  جریانات  لشکر  سیاهی  به  و  یابند 
توان این خطر دیگر بالفعل را نادیده گرفت و »انتظار« داشت  شوند. نمیمی

که این موج به لطف عوامل متافیزیکی، بدون ختم شدن به فجایعی تاریخی 
 ها فروکش کند. وتارتر برای توده و سرنوشتی هر دم تیره 

در واکنش به این گرایش به راست در جامعۀ ایرانی، جلوۀ عمدۀ دیگری از  .6
می خودنمایی  چپ  خوش »انتظار«  توهم  هویت  کند:  سیاست  به  خیالانه 
توان انتظار داشت که »سیاست هویت« بتواند  نشئت. لیکن، در واقعیت نمی 

به کند.  بسیج  فاشیستی  موج  این  فرونشاندن  برای  را  مادّی  خصوص توانی 
توانمندی روی  بر  کردن  حساب  پای  هویت وقتی  سیاست  مادّی  های 

می هم  بدتر  وضع  است،  میان  در  که ملّی/اتنیکی  است  این  واقعیت  شود. 
زنند، هایی سنّتی که به آن عادت داریم و به این توهّم دامن میبرخلاف انگاره 

به   مسلّط  فاشیسم  برابر  در  یکپارچه  آذربایجان  و  کردستان  اینکه  دفاع  مثل 
به  خواست،  نمی برخواهند  تاریخ،  از  برهه  این  در  انتظار  خصوص  توان 

تبریزمعجزه  نه  را داشت.  منابع  این  از  نه    ، ای  و  تبریز عصر مشروطه است 



7 

دهۀ    ،کردستان حتی    70و    60کردستان  دژهای  80و  عجالتاً  هیچکدام   .
های دیگر ایران که محل زیست انقلاب نیستند، هر چند در هر دو و در بخش

های ها و آرمان خصوص کردستان، همچنان سنتسلطه است، به ملل تحت
ها از سطح میانگین کل کشور  انقلابی، مترقّی و ضدفاشیستی در میان توده 

فراتر است؛ ولی تغییر ماهیت کیفی بورژوازی ملّی در میان این ملل تحت  
ها، چه به بورژوازی  ستم چه در زیربنا و چه در روبنا و وابستگی آشکار آن

شان، یک کمپرادور مرکز و چه به دول ارتجاعی همسایه و اربابان امپریالیست
سازمان ماهیت  اولی،  به طریق  است.  واقعی  احزا امر  و  روزگاری  ها  که  بی 

و   مترقّی داشتند  بورژوادموکراتیک  ماهیت کمونیستی، سوسیالیستی و حتی 
شدند، علیرغم تضادهای غیرآنتاگونیستی موجود در جبهۀ خلق محسوب می 

به کرده است.  تغییر  با کیفیتاً  از احزاب  بسیاری  طور مشخص در کردستان 
انقلابی   و  مترقّی  تاریخی درخشان  اکثر    –سابقۀ  و  منجمله حزب دموکرات 

کومله  سازمان از  منشعب  پیاده   – های  به  است  سیاست چندی  صرف  نظام 
اند. در مورد پژاک نیز واقعیت ها و اسرائیل تبدیل شدهخارجی امپریالیست

خصوص پس از های اخیر و بهتلخ این است که استحالۀ این جریان در سال
گ است.  گرفته  بیشتری  سرعت  اوجالان  اخیر  در  بیانیۀ  راست  به  ردش 

دیگر   و  است  کتمان  غیرقابل  واقعیتی  )پژاک(  آن  ایرانی  شاخۀ  و  پ.ک.ک 
صداهای متناقض )ناشی از وجود یک بخش مترقی و ضدامپریالیست( از 

 شود. در واقع ق.س.دتر شنیده میتر و کمدرون این جریان و طرفداران آن کم 
های آپوئیست( در روژاوا  )به عنوان یکی از پیشروترین و مبارزترین سازمان

های ای همکاری که در نبرد مرگ و زندگی با داعش مجبور به تن دادن به پاره 
ها و نیروهای نظامی امپریالیستی غربی شده بود، رفته رفته اضطراری با دولت 
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عیار کارانه تمام ها به سطح یک رویکرد پراگماتیستی سازش از این همکاری
فاشیست تهدیدات  با  مقابله  برای  و  رفت  یک فراتر  به  دمشق  و  آنکارا  های 

امپریالیستاستراتژی همکاری/دنباله  با  بهروی جامع  خصوص  های غربی، 
به رویکرد  این  آورد.  روی  اسرائیل،  و  سایر امریکا  میان  در  الگو  یک  مثابۀ 

و طرفدارانشاخه  پژاک  از جمله در  و های پ.ک.ک،  یافت  تسرّی  نیز  اش 
سازمان  این  در  راست  جناح  به مواضع  نمود.  تقویت  را  امروزه طوری ها  که 

رتوریک سابق »ضدناتو« در ادبیات این سازمان)ها( کمتر از همیشه به گوش 
همگراییمی ستایش  به  را  خود  جای  و  خودمدیرخورد  با های  کردی  یتی 

به ارزش  و  امریکا  تمدّنی  و  سکولار  امّا های  است.  داده  اسرائیل  خصوص 
سوریه   در  ق.س.د  اخیر  سال  یک  قدرت  به   –وضعیت  به  از  پس  خصوص 

دورنمای آن   -گراهای سلفی و بازگشت ترامپ به کاخ سفید  رسیدن اسلام
چیزی است که در روژهلات برای نه فقط شاخۀ پ.ک.ک، بلکه برای سایر  

تمام  مارپیچ  افتاد:  خواهد  اتفاق  کردی  ناسیونالیستی  نشدنی  جریانات 
حمایت  عقب-بسآتش-سرکوب با  مرکز  در  حاکم  مرتجعین  توسّط  نشینی 

های مرتجع منطقه و چراغ سبز آمریکا. در روژاوا که خیل گریلاهای  دولت 
، کف ی.پ.د و ی.پ.ژ در میدان بودند، مقاومت زندگی بودبرمبارز و جان 

و   است  سرخ  شهدا  خون  از  هنوز  برزن  و  کوی  و  صحرا  و  دشت 
چشیده مثل مظلوم عبدی و الهام احمد در هایی مبارز و سردوگرم شخصیت

اند، سرنوشت ناسیونالیسم کردی چنین شد؛ چه برسد به اینجا مقر فرماندهی
نشینی همچون  های واشنگتنطلبان و شارلاتانکه عنان امور در دست فرصت

های مضحک بندیشان تقسیمهجری و مهتدی است و پراتیک عمدۀ احزاب
»پیشمرگه  توسّط  نقشه  روی  بر  در اتنوفاشیستی  اگر  است.  توئیتری  «های 
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روژاوا عبدی و احمد »مجبور« به سازش و تسلیم در برابر احمد شرع شدند، 
طریق اولی در روژهلات هجری و مهتدی، علیرغم شعارهای دهان پر کن  به 

توانند  چنانی این روزها، به فرض محال هم که نخواهند، نمیهای آنو ژست 
از سازش و تسلیم در برابر رضا پهلوی یا هر مرتجع شووینیست دیگر حاکم  

توانند در  ها کمتر از هر زمان دیگری می در تهران تن بزنند! بنابراین کمونیست 
به که کردستان  این  توهّم  طور خودکار »گورستان فاشیستان« و متّحدی باد 

سیاسی مبارزۀ  بخوابند.  باشد،  سراسری  کمونیستی  جنبش  یک  - برای 
ناسیونالیست  علیه  قاطع  مرزبندی  و  فاس ایدئولوژی  و  های  د 

روی درون ملّت کرد و حدّادی یک صف مستقل نوین در  پراگماتیست/دنباله 
نافی میان کمونیست  های کرد یک ضرورت حیاتی است. این امر صدالبته 

خصوص در مواجهه  اتّخاذ موضعی اصولی در قبال ملل تحت ستم نیست. به 
با موج بلند شووینیسم غالب )از مقامات حکومت اسلامی گرفته تا محور  

یک  از  شووینیست مقاومت  و  فاشیست سو  و  اپوزوسیون(، ها  برانداز  های 
موظّف کمونیست همواره  و  ها  ایران  کشور  بودن  کثیرالملّه  بر  قاطعانه  اند 

بر تعیین سرنوشت به  لنینیستی حق ملل تحت ستم  رسمیت شناختن آموزۀ 
کید ورزند.  خویش تا سر حد جدایی تأ

کنندۀ آن بر تمامی نیروهای اپوزوسیون  قطع چندین روزۀ اینترنت و تأثیر فلج .7
مترقی  و  ارتجاعی  از  اعم  اپوزوسیون  کل  نارسایی  و  ضعف  به  تلنگری 

آماده  و  ارتجاعی  اپوزوسیون  ما  بود.  اسلامی  فاندیحکومت  و  باندی خور 
گذاریم. مشکلات ما حتّی اگر در ظاهر  بورژوایی را از تحلیل خود کنار می

ها وجود سرنوشتی بین ما و آنحلی یکسان ندارند و هیچ همیکی باشند، راه
ارباباننخواهد داشت. مشکلات آن تکنولوژیک  با هدایای  نهایتاً  و ها  شان 
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که  شود. گور پدرشان! امّا اینشود و یا نمی شان حل می دید اربابانصلاح به 
در  کمونیست و   14ها  تبلیغ  رایج  حد  آن  در  حتّی  تاثیری،  هیچ  عملًا  روز 

توده بر  و ترویج سایبری  ایران هم نداشتند  بر بدنۀ چپ داخل  که هیچ،  ها 
شان اینترنت ها برایعملًا مجبور بودند صبر کنند که حکومت یا امپریالیست

ای دیگر از اندازی کنند تا به »فعّالیت« خود ادامه دهند، جلوه را مجدداً راه 
ایم. این همان فرهنگ »انتظار«ی است که آن را تا مغز استخوان درونی کرده

هاست که همین امروز به صرافت بیفتند که یک شبکۀ تلنگری برای کمونیست
فعّالان   با  ضروری  توده ارتباطگیری  و  و  باشد  داشته  مقتضیاتی  چه  باید  ها 

تمام از  بهچقدر  اینترنت  به  بودن  محدود  و  بودن  این دیجیتالی  باشد.  دور 
تنها ارزیابی مجدّد از مقولۀ شبکۀ ارتباطی و که که نهتلنگری است برای آن

جوانب مادی و فنّی آن باید در دستور کار قرار گیرد، بلکه سرنخی حیاتی به  
باید به بازبینی و اصلاح  تواند و میدهد که دنبال کردن آن میدست ما می 

سازمان  جوانب  تمامی  با  رادیکال  مبارزه  مهارت«  و  »هنر  کاربست  دهی، 
ای عزم و جدیت انقلابی  پلیس سیاسی و حتی فراتر از آن، خودِ مفهوم پایه

میکشد،   یدک  را  انقلابی  و  کمونیست  اسم  که  حزب  و  گروه  فرد،  هر  نزد 
که عزم و جدیت انقلابی چقدر مستلزم این است که دایرۀ تبلیغ  یانجامد. اینب

روز کردن سایت و پیج و کانال، کلنجار دهی فعّالان از بهو ترویج و سازمان
های ها و فرودستان را در محیط های چت فراتر رود و تودهدر توئیتر و گروه 

 کار و زندگی واقعی درگیر تئوری و پراتیک انقلابی نماید. 
طور که در تز اوّل از مجموعه تزهای خرداد نوشته شد، »آماج تعرّض  همان .8

به کمونیست کشور  ها  هر  در  امپریالیسم  به  کارگر  طبقۀ  پیشگام  یگان  مثابۀ 
که تجاوز نظامی  داری مستقر در آن کشور است. مادامیمعیّن، نظام سرمایه 
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داری حاکم را در کلیت  دولت یا دول متخاصم خارجی استقرار نظام سرمایه 
بخش  در  نیروی  یا  استراتژیک  هدف  باشد،  نبرده  میان  از  کشور  از  هایی 

کمونیستی تغییری نمی کند.« این قاعدۀ اساسی همچنان به قوّت خود باقی  
پیچیده دم  که هر  در وضعیتی  البته  و  این  است  به  بودن  پایبند  شود،  تر می 

ماند. مبرا بودن از این قاعده به شنا کردن در باتلاقی بدبو و مشمئزکننده می
ای برای انفعال و عمل نکردن به وظایف کمونیستی  تواند بهانه ها نمیآلودگی

های ها و ضعفباشد. در واقع، وقتی خود جنبش کمونیستی به سبب نارسایی
تواند از این که در دارد، نمی  درونی سهمی در مسئولیت این انسداد تاریخی

فرصت خیانت  و  حملات  و  بهتان  مقاومتی  –طلبان  معرض  محور  تا  از  ها 
سوسیالتنزه  از  پروغرب،  لیبرالهای  تا  و  اکونومیست  های شووینیستطلبان 

نظام امریکا/اسرائیل که میراث  جارچی تمامیت ارضی تا اتنوفاشیستهای پیاده
قرار نگیرد، عمل کردن وظایف    –اند  انقلابی ملل تحت ستم را به گروگان گرفته

 انقلابی را معلّق کند. 
ها و پرولتاریای ملل  استالین پس از جنگ جهانی دوم خطاب به کمونیست  .9

گرایی را از بورژوازی امپریالیست امپریالیستی اروپا گفت که باید پرچم ملّی
قدر که نظر پرستانی واقعی هستند؛ همانپس بگیرند و ثابت کنند که وطن

بگوییم   که  است  برحق  و  صحیح  امروزه  بود،  غلط  مورد  این  در  استالین 
اپوزوسیون  کمونیست از  را  »براندازی«  پرچم  باید  ایران  پرولتاریای  و  ها 

که آن کنند  و ثابت  بگیرند  و  ارتجاعی پس  پیگیر  نیروی »برانداز«  ها یگانه 
شان نه برانداختن بساط حکومت این یا آن دسته  اند؛ که هدفراستین میدان

و جای آناز استثمارگران  دی گزینی  قماشی  با  به  ها  بلکه  از استثمارگران،  گر 
دهی آنان در های تحت ستم و استثمار و بسیج و سازمان میدان آوردن توده 
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یک جنگ انقلابی برای نابودی کلیت نظام ستم و استثمار حاکم و استقرار 
عادلانه  در  نظامی  جامعه،  زحمتکشان  تمامی  تعاون  و  برابری  بر  مبتنی  تر، 

سوی  برداری بهها و گامعدالتیها و بی خدمت به محو تمامی بقایای نابرابری 
 کمونیسم است. 

چطور می .10 کرد؟  باید  به چه  برای  کرد؟ توان  اقدام  ابتکار عمل  دست گرفتن 
باید به درسی تواند و میسابقه هم میآمیز با چنین وسعت بیسرکوبی قساوت

توده  به  خدمت  در  خط تاریخی  ترویج  و  تبلیغ  برای  بستری  به  و  درآید  ها 
های دهی انقلابی بدل شود؛ هرچند زمینهکمونیستی و عضوگیری و سازمان

ها دخالت خارجی در اشکال حملۀ نظامی و توهّم به آن همچنان در میان توده 
رسانه  امپراطوری  و  دارد  شبانه وجود  ارتجاعی  اپوزوسیون  حال  ای  در  روز 

شکست  و  مستاصل  مردم  به  »امید«  این  سایۀ خوردهفروختن  هرچند  اند. 
کند. فارغ از اینکه میها سنگینی  جنگ و ویرانی و فجایع انسانی بر سر توده

- چنین سناریویی رخ دهد یا در بازی توازن قوای ژئوپلتیک و محاسبات سود
زیان امپریالیستی، جنگی در نگیرد، خود همین رفتار اپوزوسیون بورژوایی به  

سلطنت توده سرکردگی  با  جان طلبان  به به های  رسیده  دم لب  گوشت  عنوان 
و  مردم  تهییج  »استراتژی«  سیاسی،  قدرت  تسخیر  امر  تسهیل  برای  توپ 

گاه »آخرین نبرد« به این امید که  ها بدون تدارک و آمادگی به قربانفرستادن آن
عروسک  سایر  )و  خیمه پهلوی  نظام«  های  »سواره  کمک  با  بازی(  شب 

زمینه-امریکایی برگردد،  نه اسرائیلی  مساعد  رویکرد ای  افشاگری  برای  تنها 
شان خواه های جمهوریچه خواهان و دنبال هیطلبانۀ پادشاابزاری و فرصت

ها این  آورد، بلکه به کمونیست ها برای قبضۀ قدرت سیاسی فراهم میاز توده
های انقلابی خود از »انتظار« دهد که با رجوع به زرّادخانۀ آموزه فرصت را می
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ای  دست بکشند، استراتژی راه انقلاب در ایران را بر اساس اصول مشی توده 
طولانی  جنگ  مبانی  و و  استراتژی  جوانب  دهند؛  تکامل  خلق  مدّت 

خون  تاکتیک  بهای  به  که  تجاربی  سنتز  و  آنالیز  اساس  بر  را  انقلابی  های 
دست آمده صیقل دهند؛ بر این مبنا، تبلیغ، ترویج های دیروز و امروز به توده

خصوص جوانانی که به قیمت خون عزیزان  ها به و عضوگیری را در میان توده 
اند، از سرگیرند؛  و همقطاران خود به یک سطح ادراک سیاسی بالاتر پا نهاده 

توده  آنبه  خود  مشارکت  با  و  کنند  اعتماد  سیاستها  و ها  استراتژی  ها، 
طور مداوم تئوری و پراتیک  ؛ به ها را به سطوح کیفیتاً بالاتر ارتقا دهندتاکتیک 

بندی قرار دهند؛ یک سازماندهی و شبکۀ ارتباطی  خود را مورد نقد و جمع 
پویا، موثر و رزمنده در محیطهای کار و زندگی، بر مبنای سبک کار مخفی،  

گری انقلابی در  دست گرفتن ابتکار عمل و دخالت ایجاد نمایند؛ و برای به 
به  موجود  خطیر  نام وضعیت  شایستۀ  که  سیاسی  نیروی  یک  اش، عنوان 

 کمونیست، باشد، قدم در میدان بگذارند. 
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 نوشتۀ ر. احمدزاده

 

، یکی از خونبارترین  1404ماه  های جان به لب رسیده ایران در دی قیام قهرمانانه توده 

هایی بود که در عرصه مبارزات طبقاتی ایران رخ داد و بار دیگر نشان  ترین قیامو شجاعانه 

طبقات  با  حاکم  طبقه  میان  تضاد  و  است  فراهم  ایران  در  انقلاب  عینی  شرایط  داد 

 زحمتکش حاد و آنتاگونیستی شده است.

ها فرصت هرچند که این قیام با اعتراضات بازاریان و دلالان موبایل آغاز شد اما توده

خواسته برای  و  شمردند  غنیمت  و  را  فساد  گرانی،  به  اعتراض  در  خود،  حق  بر  های 

سفره کوچک  شدن  تودهتر  قهرمانانه  قیام  نباید  البته  آمدند.  خیابان  به  به  شان  را  ها 

اند که این ها این آگاهی را کسب کردههای اقتصادی صرف تقلیل داد زیرا تودهخواسته 

ایران   خلق  و  است  گرانی  و  فساد  ظلم،  زاینده  که  است  اسلامی  جمهوری  حاکمیت 

 خواستار سرنگونی این حکومت است.

طلبانه، که عموما به نفع پسر شاه مخلوع ایران به دلیل فراگیر بودن شعارهای سلطنت

کنند و برخی دیگر به دلیل  ها را در این قیام نفی میسرداده شد، برخی کاملا نقش توده 

کنند که با سرنگونی گستردگی و قهرآمیز بودن آن، امید به سرنگونی ج.ا بستند و تصور می

حاکمیت، هرچند به دست نیروهای بورژوایی یا امپریالیستی، راه برای فضای دموکراتیک 
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اند. بنابراین اکنون باید با دیدی شود و به اصطلاح، از هول حلیم داخل دیگ افتادهباز می 

مارکسیستی به این قیام نگریست و جوانب آن را سنجید. این نوشته کوتاه بر محور تحلیل  

 ماه نوشته شده است.قیام دی 

های ایران چندی است که وارد مرحله آنتاگونیستی شده  تضاد میان طبقه حاکم با توده 

و اکنون    1401، شهریور  1398، آبان و دی  1396ماه  های خودبخودی دیو وجود قیام 

، نشان دهنده وجود شرایط عینی انقلاب و تضاد حاد میان نیروهای مولد 1404ماه  دی

 و روابط تولیدی است که دیگر وارد مرحله افسادی خود شده است.

قهرمانان  قیام  هربار  اهداف توده   ۀبا  پیشبرد  برای  انقلابی  پیشاهنگ  نبود  دلیل  به  ها 

شوند. در شوند و برای مدتی متوقف میها به خاک و خون کشیده میها، این قیامتوده

بهاین میان برخی سیاست بر آتش خشم توده  ۀثابمها  ماه شوند که در دیها میبنزینی 

 ها عمل کرد. بنزین بر آتش خشم توده   ۀمثابدرمانی به سیاست شوک 3پیشبرد  1404

نرخی   3سازی بنزین را اجرا کند و بنزین  دولت بالاخره سیاست گران  1404در آذرماه  

اما    ؛هزارتومانی حفظ شد  3لیتری    100تومانی و    1500لیتری بنزین    60  ۀشد. سهمی

هزارتومان رسید. هرچند حاکمیت ادعا   5لیتر در ماه، به قیمت    160قیمت بنزین بیش از  

آمیزست اما یک سیاست افزایش قیمت تدریجی و نه شوک   ۀمثابکرد که این سیاست به

، خودروهای مورد استفاده مردم  سرعت عیان شد چرا که اولاً آثار شدید این سیاست به



17 

بالایی دارند بنابراین سهمیه  بسیار فرسوده و بی    160کیفیت هستند و مصرف سوخت 

، قیمت بنزین فاکتوری مهم ای در ماه پاسخگوی نیازهای مردم نیست و ثانیاً لیتری یارانه 

ثر بر نرخ  ؤم  یفاکتورعنوان  به بنابراین    ؛کالاهاست  ۀشدونقل و قیمت تمام حمل   ۀدر هزین

 کند.  تورم عمل می 

ها با وجود نارضایتی بسیار باز به خیابان  درمانی بنزین، توده با اجرای سیاست شوک 

های بعدی راحت  حاکم برای اجرای سیاست   ۀنیامدند و همین امر باعث شد خیال طبق 

و رئیس  یادآور خند  باشد  که  وقیحانه،  آبان    ۀدولت چهاردهم  از  شیطانی روحانی پس 

سیاست   98خونین   است.  شکسته  ایران  در  را  بنزین  قیمت  تابوی  که  کرد  ادعا  بود، 

درمانی بعدی در نرخ ارز بازار آزاد رخ داد. افزایش قیمت دلار در اوایل زمستان به  شوک

مثابه یک روند در اقتصاد ایران درآمده زیرا در این زمان بودجه دچار کسری شده است و 

دهد. دلار که حتی در میانه    دولت سعی دارد با افزایش نرخ ارز، درآمد خود را افزایش

نوسان می  90تا    85روزه در محدود    12جنگ   بالای  هزارتومان  به  ناگهان    100کرد، 

هزارتومانی نیز شدند!   150هم زدن مردم شاهد دلار  هزارتومان رسید و در یک چشم به 

افزایش افسارگسیخته قیمت دلار باعث شد بازاریان به خیابان بیایند اما به اعتراض این 

ها خلط کرد چرا که بازاریان خواستار فروش اجناس خود  قشر دلال را نباید با قیام توده 

تر، و به نرخ دلار جدید بودند. این امر مخصوصا در دلالان موبایل دیده به قیمت گزاف 

هزارتومانی خریده بودند و باید به همان نرخ    100شد زیرا اجناس قبلی خود را با دلار  

هزارتومان رسیده بود بنابراین خواستار فروش اجناس   150ما دلار ناگهان به  فروختند امی
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بیشتر  برای چاپیدن  اعتراض،  و  به اعتصاب  بنابراین دست  و  بودند  بالاتر  به نرخ  خود 

 مردم، زدند. 

آغاز اعتراضات مانع از اجرای سیاست سوم نشد و با انتصاب همتی در مسند ریاست 

ای  تومانی و مبادله   28500های ارز رسمی  بانک مرکزی، ناگهان اعلام شد که تمام نرخ 

هزارتومانی تالار دوم مرکز مبادله طلا و    130شوند و تنها ارز  هزارتومانی حذف می  70

ارز معیار نرخ ارز برای واردات و صادرات است. بنابراین حاکمیت بعد از چندین سال 

نرخی سازی ارز بالاخره آن را اجرا کرد. ادعای حاکمیت برای این کار، شعار درباره تک 

اجبار بود چرا که به گفته مقامات، خزانه ارزی کشور خالی شده است و دولت دیگر قادر 

سی و دارو نیست. اکنون بنا به اخبار  به تامین ارزهای ارزان برای واردات کالاهای اسا

برنمی کشور  به  را  خود  صادرات  از  حاصل  ارز  صادرکنندگان عمده  و رسمی،  گردانند 

دهند. باید توجه داشت  های فروش نفت نیز دلارهای نفتی را به دولت پس نمی تراست

که صادرکنندگان عمده یا مستقیما وابسته به دولت و یا غیرمستقیم به حاکمیت مربوط 

سیاست  هم  تا  بازنگرداند  کشور  به  را  ارز  مصنوعی  صورت  به  دولت  بنابراین  هستند 

سازی نرخ ارز را اجرا کند و هم رانتی عظیم به صادرکنندگان خود درمانی یکسان شوک

هزارتومان رساند و صادرکنندگان  130هزارتومان به  70دهد زیرا به ناگهان نرخ ارز را از 

 تر به کشور بازگردانند.ا با قیمتی گرانتوانند ارز خود رمی

در نتیجه حذف ارز ترجیحی کالاهای اساسی، تورم در کشور شدت گرفت و بنا به  

درصد رسید. در   90درصد و تورم مواد خوراکی به    60ماه به  آمارهای رسمی، تورم دی
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نان، غلات و ... حتی  این میان تورم زیرگروه  رقمی و در محدود   3هایی نظیر روغن، 

این    130تا    120 فشار  نتیجه  در  شد.  توده شوک   3درصد  پیاپی،  خیابان  درمانی  به  ها 

 آمدند و با برخوردی قهرآمیز خواستار سرنگونی جمهوری اسلامی شدند. 

را   فرصت  نیز  پهلوی  رضا  ایران،  روستاهای  و  شهرها  اکثر  در  اعتراضات  شروع  با 

ماه دی  19و    18ها خواست که  غنیمت شمارد و بر این موج سوار شد. او در پیامی از توده 

 به خیابان بیایند و نام او را فریاد بزنند.

ها با فراخوان پهلوی به خیابان آمدند زیرا  هرچند نباید چشم بر واقعیت بست که توده

ها، فرصت زندگی و تفکر سیاسی را ها و تشکل نتیجه یک قرن سرکوب احزاب، سازمان

ها برای آینده  ها گرفته است و به دلیل نبود یک تشکلی که راهی روشن در برابر آن از توده

اند که در نتیجه پمپاژ تبلیغات امپریالیستی، روشن جلوه  ای چسبیدهقرار دهد، به گذشته

داده شده است. هرچند روشن جلوه دادن گذشته پهلوی را باید در شیوه حکمرانی ج.ا 

 جست که روی دیکتاتور پیشین خود را سفید کرده است! 

ها به خیابان آمدند و اکثرا در محلات جمع شدند که کار به  ماه، تودهدی  19و  18در 

های مسلح نیز در میان ها و دیگر مراکز سرکوب نیز کشید و برخی هسته حمله به کلانتری

قیام با گستردگی  ها در محلات کار برای سرکوب سخت شده اما  مردم وجود داشتند. 

کرده ریزش  مسلح  نیروی  که  کرد  ادعا  دروغ  به  مخلوع  شاه  فرزند  گارد  ناگهان  و  اند 
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های اصلی و مراکز  اند و از مردم خواست تا به خیابان جاویدان شاهنشاهی را تشکیل داده 

فروپاشیده  ج.ا  سرکوب  نیروهای  زیرا  نباشند  سرکوب  نگران  و  بروند  گارد  شهر  و  اند 

های اصلی جاویدان نیز مراقب مردم خواهد بود. در نتیجه این امید واهی، مردم به خیابان 

ها فروکش  رفتند و چنان به خاک و خون کشیده شدند که دیگر یکشنبه تقریبا تمام قیام 

 کردند. 

ای اعلام کرد که مردم به درخواست او پس از شکست این برنامه، پهلوی در مصاحبه 

دهد که اند و او نقشی در این اعتراضات ندارد. تحلیل رفتار او نشان میبه خیایان نیامده 

ای مشخص برای او کاملا در جهت حفظ حاکمیت ج.ا قدم برداشت زیرا اولا، برنامه

توده  قیام  با  فروپاشی  سرنگونی ج.ا  به مردم درباره  دادن  امید واهی  با  ثانیا  نداشت،  ها 

ها آلوده است و ثالثا، پس  نیروهای سرکوب و وجود گارد جاویدان، دستش به خون توده 

روز مبارزه مردم در محلات خواستار خالی کردن سنگرها شد بنابراین او نیز مانند    2از  

 خون خلق قهرمان ایران آلوده است.  ای و کلیت نظام جمهوری اسلامی دستش به خامنه 

ها نیز به میدان آمدند و به ظاهر از مردم حمایت  پس از شدت گرفتن قیام، امپریالیست

ها  کردند اما در اصل هدف دیگری را پیش بردند. ترامپ از مردم خواست تا به خیابان

بیایند و خیالشان از سرکوب باشد زیرا اگر جمهوری اسلامی بر روی مردم آتش بگشاید،  

 دهد. آمریکا نیز جواب ج.ا را با آتش می 
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اند و وپا جان باختهدر روز اول قیام ترامپ ناگهان گفت که تنها چند نفر زیر دست

آن نمی  آمار کشتهتوان مقصر مرگ  اما سپس  را جمهوری اسلامی دانست.  آنقدر  ها  ها 

وپورت کند اما عظیم شد که ترامپ مجبور شد بنا به ادعای سابق خود مقداری هارت

نفر از معترضان بود که آمریکا مانع این امر    800سپس اعلام کرد که ج.ا خواستار اعدام  

شده است و فعلا باید دست نگه داشت. در این میان پهلوی برای حمله نظامی به ایران 

 هرروز دم تکان داد اما حتی یک مقام بلندپایه آمریکایی نیز به او توجهی نکرد.

اکنون که ترامپ ناوگان و ماشین جنگ را به خلیج آورده است، تمایل اکثر مقامات و  

کشورهای همسایه به سمت مذاکره رفته است و بنابراین لشکرکشی ترامپ را نباید به مثابه  

توده  میان  این  در  دید.  مذاکره  نشان  باید  بلکه  جنگ  برای  نشانه  ابزاری  تنها  ها 

روزه و شکرکشی نظامی، بودند تا به جمهوری اسلامی    12ها، مانند جنگ  امپریالیست

 ها اندک اهمیتی برای اربابان ج.ا ندارد.برای مذاکره فشار وارد کنند و خون آن 

امپریالیست با  ایران  بورژوازی وابسته  میان  که تضاد  که حاد  هرچند  ها مدتی است 

شده اما باز هم اربابان امپریالیست ج.ا خواستار سرنگونی این حکومت نیستند زیرا هنوز  

 ها منفعت دارد. برای آن

ها نشان  در این مدت نیز امپریالیسم چراغ سبز بسیاری به حاکمیت برای سرکوب توده 

به مجاهدین ضدخلق عیان است، از مامورین موساد که در   داد. پمپئو، که نزدیکی او 
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مثابه چراغ سبز  به  امر  این  که  دارند، تشکر کرد  ایران در اعتراضات حضور  کنار مردم 

پیشبینی  و اسرائیل در شماره شهریورماه ستاره سرخ،  ایران  از جنگ  بود. پس  سرکوب 

پس   زین  و  شد  خواهد  تقویت  جنگ  این  از  پس  اسلامی  جمهوری  که  بودیم  کرده 

کند و خونریزی شدیدی خواهد  ها را به اسرائیل منتسب می های تودهاعتراضات و قیام 

 کرد. این اظهار پمپئو کمکی به ج.ا برای این سرکوب شدید بود.

های  اکنون که تمایل آمریکا به مذاکره بالا رفته است، بار دیگر مشخص شد که پایه

به کسانی   نباید  و دیگر  قرار گرفته است  امپریالیسم  بر  وابستگی  بر  جمهوری اسلامی 

 مجال داد که به بهانه مبارزه با امپریالیسم، خواستار اتحاد با این حکومت وابسته هستند.  

طلبانه و ارتجاعی، بسیاری از نیروهای چپ از به دلیل فراگیر بودن شعارهای سلطنت

قیام دلسرد شده باز هم سروکله محورمقاومتیاین  به  اند و  ها برای انتساب این جنبش 

 پیدا شده است.  1401موساد و ...، مانند 

ظواهر   فریب  و  باشد  مسلح  طبقاتی  مبارزه  سلاح علم  به  باید  مارکسیست  اما یک 

قضایا را نخورد. یک کمونیست باید تحلیلی از اوضاع اجتماعی ایران داشته باشد و دلایل  

ها بداند تا بتواند با این شعارها مبارزه کند. در فراگیر شدن شعارهای ارتجاعی را در توده

تشکل سرکوب  از  نتیجه  پس  چپ  از  1367های  دیگر  چپ  و  مارکسیست  نیروهای   ،

صحنه حذف شدند و تاکنون نتوانستند با تحلیل عینی جامعه ایران، ضرورت را پیدا کنند 
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دیدگاه ترویج  میان  این  در  بردارند.  قدم  آن  راه  در  رویزیونیستیتا  مسبب های  که  ای 

مارکسیسمشکست را  اعلام می-های گذشته  بیلنینیسم  چپ  اختگی  در  نیز  تاثیر  کرد 

 نبود.

ها ارتباطی  ها موفق نشوند که با توده بنا به آموزه لنین، این انقلابی کبیر، اگر کمونیست

آن مطالبات  رهبری  و  کنند  برقرار  بیکار  ارگانیک  نیز  بورژوازی  بگیرند،  دست  به  را  ها 

نخواهد نشست و از این قیام مردم برای منافع خود سوءاستفاده خواهد کرد. این آموزه 

لنین بیش از همه در امروز عیان است که نیروهای چپ به مثابه افرادی پراکنده تبدیل  

بسیار  شده خود  فراوان  امکانات  دلیل  به  ارتجاعی  نیروهای  مقابل،  طرف  در  اما  اند 

 منسجمند. 

بار  ها و مشقتها را از مبارزه نهی کرد؛ زندگی هرروزه آنتوان تودهدر این میان نمی

می  تشویق  مبارزه  برای  را  مردم  اقتصادی،  اوضاع  بهبود  بودن  برای  انقلاب  به  و  کند 

وضعیت خود نیاز دارند. همانطور که اشاره شد، حاکمیت ج.ا آنقدر ننگین بوده است 

ها برای نشان دادن »بهشت که روی حکومت پهلوی را سفید کرده و تبلیغات امپریالیست

بی  نیز  پهلوی  شعارهای  گمشده«  کردن  لوث  میان  این  در  است.  نبوده  تاثیر 

روی شدت  ج.ا  توسط  تودهضدامپریالیستی  نظم  گردانی  به  امیدواری  و  چپ  از  ها 

 بورژوایی جدید را تسریع کرد. 

تودهکمونیست درد  واقعا  اگر  دموکراتیک ها  جمهوری  برپایی  خواهان  و  دارند  را  ها 

خلق به رهبری طبقه کارگر هستند، باید هرچه زودتر حول یک تئوری مبارزاتی که بر پایه  
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ابتدا   در  خود  و  شوند  متشکل  باشد،  گرفته  قرار  ایران  جامعه  وضعیت  از  عینی  تحلیل 

توده  تا  شوند  جنگ  وارد  حاکمیت  با  برای  مستقلا  پیشاهنگ  مبارزه  این  مشاهده  با  ها 

ای  ها بپیوندند تا راه برای جنگ خلق و انقلاب دموکراتیک تودهاهداف و منافع خلق، به آن 

 باز شود.  
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 اسکویی احمدی ر.نوشتۀ 

 

او مهم    یاز هر بار. برا   ترحانهیو وق  شتریب  زد؛یریشده است. خون م   داریشصت ب  ۀده  یخدا

 شود هم اسراف است.  ختهیر نیخون، آب بر زم  همهن ی ا یاگر به جا یکه حت ستین

 کس چ یکه شرافت ه  یگان را ساخت؛ کوه از کشته   یکوه  یاسلام   یامسال، جمهور  ماهی د

کوه اجساد برسد.    ۀ خواست که به قل  یجز پهلوبه   کسچیآن پا بگذارد؛ ه  یبر رو  دهدیاجازه نم

بگذارد که به فرمان و درخواست او خود را به مسلخ   یانیآدم   کریخواست که تخت سلطنت را بر پ

و دشمن    ین یخود را از دستان قاتل کودکان فلسط  ۀشدو خواست که تاج سلطنت معدوم  ندبرده بود

 تلفات دارد!«  گر،ی نتوانست و گفت »جنگ است د رد؛یبگ رانیمردم و خاک ا

/ حفظ حکومت سودمحور و    لی»تشک  یمشخط  ی اجرا  یجنگ دو قاتل که هر دو برا   انیم 

 دانند یکه نم  تحملرقابل یغ  تیفقط مردم مستاصل و خسته از وضع  «،یمتیبه هر ق  ،یداره یسرما

م  جاده  کدام  از  نجات  گلوله  گذرد،ی راه  د  یاسلام   یجمهور  یهاهدف  حالا  را   گری که  آن 

 قرار گرفتند.  د،یمردم خود« نام   هیعل یجنگ کارت ی»جنا

همه   تیوضع  نیا  در است  واضح  م   زیچکه  قهقرا  به  با  رودی رو  و   دی و  بمباران  منتظر 

ن موشک مجدد  رها  م،یباش  زیباران  خط  ست؟ یچ  ییراه  و  جهت  جز به  ،یاسی س  یمشچه 

  یرنج  ،یاسلام   یجمهور  یدارهیرا که در دست حکومت سرما  انیرانیا  تواندیم   سم،یالیسوس 

 نجات دهد؟  شوند،یم دون از شأن بشر را متحمل 
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دنبال  قرار داد و موجب شد تا حکومت مستقر ـ که به  یجنگ  تیکشور ما را در وضع  چهآن 

 « یجنگ  طی نام »خائن به وطن در شرااست تا مردم خود را دشمن بنامد ـ معترضان را به   یفرصت 

 د یاست که با  ییها به کالاهاانسان   لی و تبد  رانیدنبال استعمار اکه به  سمیالی نبود جز امپر  یزیچ

 انیم   نیهدر دهند و در ا  یداره یقدرت سرما  یو پول درآوردن برا  یجان و عمر را در راه سودبخش

دنبال  هم به ی و پهلو رودی م  یاسلام  یکه جمهور یهمان راه قاً ینشود. )دق بشان یهم نص یزیچ

 است.(  یستیتالیکاپ ریمس نیهم کردنی ط

  ستد، یبا  دارانهه یسرما  ۀمداوم سلط  دیرا مسدود کند و در برابر بازتول  ریمس  نی چپ نتواند ا  اگر

از هم  یافق  زین  یگر ی د  یروین  چیه پ  خۀچر  نی فراتر  نخواهد   شی خشونت، استثمار و سرکوب 

را انتخاب    یکیشدن با گلوله  و کشته  یگرسنگ  نیب  دیخلق که حالا با  یگذاشت و حقوق انسان

 قدرت خواهد ماند. یباز یهمچنان قربان د،کنن

  ی سع  ،یو پهلو   یاسلام   یشکل ممکن، در دو پوششِ جمهور  ترینعریان به    سمی که فاش  حال

پجان کشته   ۀ و مصادر  یزیردر خون تا  دارد، چپ کجاست  برابر   شاهنگیها  در  و  خلق شود 

ها و چوب  انسان   دنیکش  ریمشترک دارند و آن به زنج   یکه هر دو هدف  یونیسیو اپوز  ونیسیپوز

 کند؟   یستادگی نمان است، ایحراج زدن به سرزم 

که چپ   یبار  نی به آخر   م؛یبرگرد   شیپ  یهابه دهه  یکم  دیپرسش با  نیدادن به اپاسخ   یبرا

که حداقل خواب   یونیسیعنوان اپوزو به  رد یرا برعهده گ  ینقش  رانیا  استیس  نیتوانست در زم 

 حرام کند.   دند،ی دی جز بردگان خود نم یزیها را چکه انسان ییهاخوش را بر چشمان حکومت
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خلق،    ییفدا  یهاک ی گرا همچون چرچپ  یهاکه سازمان  یزمان  م؛یپنجاه بازگرد   ۀبه ده  دیبا

و   قیطور دقمسلحانه، به  یهااتیو عمل  یاسیس  ،یصنف  یهات یفعال  قیو... از طر  کاریسازمان پ

مسلحانه    یهاامیکتاب، ق  ۀ و ترجم  فیچاپ مجله، تأل   غات،یخود، اعم از تبل  یهاهدفمند برنامه 

 . بردندیم  شیها را پجمع و گروه  لیتشک و

  غات یو تبل  یحکومت پهلو  یانیپا   یهاها در سال چپ  دی همچون سرکوب شد  یگوناگون   عیوقا

حکومت   ونیسیعنوان اپوزو به   رندیقدرت بگ  انیگراها، موجب شد تا اسلامگروه   نیا  هیعل  یمنف

در   یدارهیکه خود مدافع بازار آزاد و حفظ سرما  انیگراشناخته شوند. اسلام   تیبه رسم  یپهلو

را جلب و تخت حکومت را از    سمیالی و امپر   دارانهیسرما  ان،یبازار  تیتوانستند حما  بودند،  رانیا

 آن کنند. 

سازمان   نی ترخلق ـ موفق   ییفدا  یهاکی گوناگون، سازمان چر  یهاها و سازمانگروه   انیم   از

اما پس   ؛بماند داریپا ستینیلن-ستیمارکس یمشبود ـ توانست بر خط یگرا در دوران پهلوچپ

از همان  قاً یدق   زیچپ ن انی ها به جرضربه   نی ترکرد و مهلک ریی سازمان تغ  نیا  انی از انقلاب، جر 

زمان از  آغاز گشت؛  به دو شاخ  ییفدا  یهاک ی که سازمان چر  یزمان  اقل  تی اکثر   ۀخلق    تیو 

 داد.  تیرضا یاسلام  یجمهور یداره ی با دولت سرما یبه همراه  تی اکثر ۀشدند و شاخ میتقس

د  از از تسخ  نی سازمان مجاهد  گر،ی طرف  بهریخلق هم که پس  به   یرجو  ۀدست فرقشدن 

دو سازمان    نی شد. ا  مانیپهمدست و هم   یاسلام   یمبدل شده بود، با جمهور  یارتجاع  یسازمان

بزرگ  از  ا  یهاسازمان   نی ترکه  با  بودند،  سازش   ن یچپ  همراه اشتباه  و  دولت    یکارانه  با 

برانداز  یاسلام   یجمهور  یداره یسرما هدف  هرگونه    ،یپهلو  یبا  با  مبارزه  که  خود  رسالت 

 بردند.  نیبود را از ب یدارهیحکومت سرما
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 ی ستیالیحکومت سوس  لیجز تشک یز یبه چ توانستندیبودند که م  یت یها در موقعسازمان  نیا

پهلو  یراض حکومت  برانداختن  به  اما  چپ   تیرضا  ینشوند،  برخلاف  جمهوردادند.   یها، 

 یدهد و در دهه  تیچپ رضا یهاسازمان  تی و موجود انیگرانتوانست به حضور چپ یاسلام 

 برد.  نیشکل ممکن از ب نیزتریرا به قهرآم  یمشبا هر خط  یشصت، هر گروه

ـ در آن قرار   ستی در کار ن  یامروز ـ هرچند گروه و سازمان  یهااست که چپ   ی تیوضع  نیا

موقعگرفته  عل  یتیاند؛  »اتحاد  لزوم  مبحث  گردن    یوغ یهمچون    «یاسلام   یجمهور  هیکه  بر 

  ن ی هم  ینخواهد داشت جز نابود  یاجهینت  یاتحاد  نیاست که چن  یهی ها قرار گرفته و بدچپ

 ها بر جامعه. چپ اثرِ ی ب هب بی کم و قر تی موجود

با  ؛و دردناک است  نیغمگ   تلخ، رفته است و    نیچپ در جامعه از ب  انی جر  می ر یبپذ  دیاما 

از هولوکاست ده  ییهاچپ ب  ۀکه  نبض جر   رون یشصت زنده  نتوانستند  به   ان ی آمدند،  را  چپ 

 چپ بسپارند.  شاهنگانیها را به دست پتوده  امیق یاندازند و رهبر انی جر

 اند، مانی پ همدست و هم  گری کدیدر انجام آن با    ونیسیو پوز  ونیسیچپ که اپوز  ۀچهر  بی تخر

چهر تا  شد  خدشه  یعموم   ۀموجب  تفسچپ  شود.  مارکس  نی دروغ  یرها یدار  مفهوم   سم، یاز 

از    یفیچپ )هر ط  انی از وجود و حضور جر  یاکه رگه  یآثار  فیو سانسور و توق  خیتار  فی تحر

آن  در  دچپ(  م ی ها  دهه   یارهیزنج  یهاقتل   شد،ی ده  چپ  یدر  تا  شد  باعث    ان یگراهفتاد، 

فضا  یسنگرها  نی تری حداقل همچون  دانشجو  یخود،  مجلات  و  دست   ییدانشگاه  از  هم  را 

 بدهند. 



30 

 نیاز ماش  ییمردم مستاصل را که صرفاً خواهان رها  ،یراست افراط  یهارسانه  گر،ی د  یسو  از

فر   یاسلام   یکشتار جمهور با  از    یهایسازی و نوستالژ   نیدروغ  یهاو وعده  بیهستند،  دور 

 خود قرار دادند.  یهاتیرا در اولو یزی ستخود کشاندند و چپ  یبه سو ت،یواقع

 ۀ که با بودج ستادیا یو خارج یداخل یهادر مقابل رسانه توانیوانفسا چگونه م  نیدر ا حال

 ی ساز ی وضوح برآمده از خصوصو تمام مشکلات موجود را که به  تازندیها م چپ  هیهنگفت، عل

پ به چپ  برالینئول  کردناده یو  م است،  نسبت  ا  یهی بد  دهند؟یها  که  مقابل   یستادگ ی است  در 

 .میرو شوروبه قتیبا حق زیاز هر چ شیپ د یآسان نخواهد بود، اما با سمیفاش انی جر

که    ییهاام یق  یهستند. بستر روان  رندهیگمیتصم  یتوجهها تا حد قابلجهان امروز، رسانه  در

م   ابانیدر خ در رسانه  زین  رد یگی شکل  تبلابتدا  به  غیها  و... و  راه روشن  و  درست  عنوان هدف 

شاه« نبود و    دیاز »جاو  یهم خبر   ی، در ساحت روان۹۵طور مثال، در سال  اند. به شده   یمعرف

موجب شد    ت،یخاصیخاندان مرتجع و ب  نیکردن ابر پروموت   یراست افراط  یهارسانه  ش تلا

بس توده  یاریتا  بهاز  که  بهها  و  افق  یدرست حق  سبع  ییرها  یبرا  یخواهان  د  تیاز   ی کتاتوری و 

 پناه ببرند.  یهستند، به پهلو یاسلام  یجمهور

ـ که در   سمیالی امپر   یهااستیس  یمنف  ریتوده را نسبت به تأث  دیبا  انیم   نیکه در ا  ییهاگروه 

چپ هستند؛    یهاست ـ بر اقتصاد و اجتماع آگاه کنند، گروه ا  یپهلو  یهااست یواقع همان س

گروه  کدام  چپاما  رسانها؟  حاضر  حال  در  صدا   یتوجهقابل   ۀها  و  مقابل   شانیندارند  در 

 . ماندی م  ییصدای به ب ،یافراط یهاراست یه یو غرق در پول و سرما میعظ یهارسانه
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 ی زیوجود آورند، چموفق شدند از چپ در ذهن جامعه به  هابرال یو ل سمیالیکه امپر یریتصو

 . ستیها نتنها راه نجات توده بی تخر یجز تلاش برا

ع  یچپ  شاهنگ یپ  چیه ب  ینیدر حال حاضر وجود  پ  یرونی و  بتواند  که  خلق   شاهنگیندارد 

که   یایمشخط  نییهدفمند و تع  ،یمنطق  یاوجود ندارد که بتواند با برنامه  یسازمان  چیشود. ه

را دگرگون کند و   تیآن را بپردازد، وضع  دنیرس   تیبه موفق  ۀنیلازم نباشد توده با خون خود هز

در امروز    انیگرااز حد است که از چپ  شیب  یمحال و توقع  ییبه ثمر برساند. آرزو  راانقلاب  

  ی صدا  کیداشتن    یاست که برا  نی خواسته ا  نی تریاما حداقل  م،یسازمان و گروه بخواه  ران،یا

  ی سم یالی ضدامپر  یآن به مقصد  مودنیکه پ  یریقابل اتکا که بتواند اقشار گوناگون مردم را با مس

 کند.  تیهدا یداره یو ضدسرما

شصت   ۀده  یچپ آن نتوانند پس از اتمام کشتارها  یهاکه گروه   یااست در جامعه  یهی بد

 یارتجاع یوها یببخشند، آلترنات تی موجود ون،یسیاپوز کیعنوان کنند و به چپ، به ایخود را اح

قد   یاسلام   یاز جمهور  یخلاص  یموجود برا  دیعنوان تنها ام همچون بازگشت به سلطنت، به

 . فرستند یم  یاسلام  یرا به مسلخ جمهور یردم علم کرده و م 

گوناگون    یهاشاخه  انیم   فیط  نیگراترو عمل  نی تری که انقلاب  شاخۀ »مارکسیسم«  متأسفانه

مورد هجوم   یمنف  غاتیو با استفاده از تبل  زیقهرآم   یها، بارها و بارها به روش هستند  ییگراچپ

  یدارد، اما حت  یکمتر  اریبس  تیاهم   تیفیاز ک  تیشد. درست است که کم  فیقرار گرفت و تضع

م  اندازه   هاست یارکستعداد  چهر  ستین  یابه  نظم،  و  انسجام  با  بتوانند  م  ۀکه  از  را   انیچپ 
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  ی زیکه چ  ییهاپاک کنند و برچسب   «ی چون »ضدتوسعه بودن« و »جاسوس شورو  ییهادروغ 

 . ند یچپ بزدا ۀندارند را از چهر نیو توه بی جز تخر

  ن ی اثرگذارتر یاو از نظر رسانه   نی ترامروز پررنگ سمینیگوناگون چپ، فم یهاشاخه  انیدر م 

در   ژهیوبه  ران،ی معاصر ا  سمینیمسلط بر فم  یگفت که هژمون  حی صر   دیبا  حال،ن یشاخه است؛ باا 

 ، یگر ی د  شی از هر گرا  شیشدت دچار گردش به راست شده و ببه  ،یو گفتمان  یاسطح رسانه 

 است.  یستیالیامپر یهاو پروژه  یبا راست افراط یمانیپمستعد هم 

 ی تنها نسبتنه  شود،یم   غیتبل  برالیل  سمینیفم  یامروز تحت عنوان »حقوق زنان« از سو  چهآن 

 کند؛ یزنان فرودست را حذف م   یطور ساختارندارد، بلکه به  سمینیفم  بخشیی رها  یهابا سنت

  یِ بدنِ استثمارشده و زندگ  ،یشغل  تیبلکه نان، امن  ،یاشه ینه سقف ش  شانی اصل  ۀکه مسئل  یزنان

بدل شده و    سمیتالیدر دست کاپ  یآگاهانه، به ابزار   ایگفتمان، ناخواسته    نی رفته است. ا  غمای  هب

 . کند یم  فی سود بازتعر دیتول ۀدر چرخ ییکالا ۀ مثاببلکه به ،ییرهاۀ  عنوان سوژزن را نه به

پ  یسمینیفم مسئل  وندیکه  با  را  ناگز   ۀخود  قطع کند،  زنان   ریطبقه  کارگر،  زنان  از درک رنج 

 ی راست افراط   سوک یکه از    یو زنان تحت ستم مضاعف ناتوان خواهد بود. در جهان   نینشهیحاش

 شود، یم   دی بازتول  انهیدر خاورم   ین ی د  ییادگرا یبن  گری د  یو اروپا قدرت گرفته و از سو  کای در آمر

را دارد   ینیمسلط نه توان مواجهه با رنج زن فلسط  سمی نیشده است؛ اما فم  دی تشد  یت یستم جنس

س زن  نه  ا   ستانیو  بلوچستان،  حاش  لامیو  رسم  ایجغراف  نی ا  یشده فراموش   یهاهیو  به    تیرا 

 . شناسدیم 
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  یارتجاع  یهاگفتمان   نیسنگر »حقوق زنان« از ا  یریگچپ، بازپس  یخیتار  فیاز وظا  یکی

 وند، یپ  نیچراکه بدون ا  ؛یطبقات  یبا مبارزه   یتیجنس  ی مبارزه   ۀ دوبار  وندیاست و پ  سازیی و کالا

 ممکن نخواهد بود. یایی رها چیه

  ز یکه همچنان ن  یضربات مهلک  لیندارد و به دل  گرانهت یهدا  ینقش   یامروز  یدر جامعه   چپ

 م؛یپل با کارگران باش  جادیمردم و ا  ۀارتباط با تود  یبرا  یدنبال راهبه  دی با  د،یآیچپ فرو م   ۀبه بدن

 ییگلو  بالدنندارند و به  یازیما ن  نیماب  یها و مباحثات فلسفکه به جنگ و جدل چپ  یکارگران

 . گردندی »انقلاب« م  یسوبه  مودنیپ یبرا یخود در آن و راه یکردن صدامنعکس  یبرا

به   کارگر »ضدامپر  لیدلامروز،  ظاهراً  امپر   سم،یالی گفتمان  خدمت  در  در عمل   سم«یالیاما 

وجود ندارد و دشمن او صرفاً حکومت   سمیالی تصور است که امپر نی دچار ا ،یاسلام  یجمهور

توده به سمت انقلاب حرکت   برد ش ی و پ  یرهبر  گاهیبه جا  خواهدی مستقر است؛ چپ امروز اگر م 

 ک یکه  یملموس  قیحقا یو درباره  زد یبپره  ییگویاز کل ابد؛یمشترک با کارگر را ب انزب دیکند، با

سوس  اخت  یستیالیحکومت  م   اریدر  بگو  گذارد ی کارگران  ب  یقیحقا  د؛یسخن   ی مهیهمچون 

  د ی که امکان خر  یو خوراک و پوشاک  متیقمسکن ارزان  ،یدر دوران بازنشستگ  کننده«نی»تأم 

 باشد.  همکارگران فرا  یها براآن 

قابل   یافق  میبتوان  دیبا  ما و  دهروشن  نشان  کارگران  به  را  سخن    میدسترس  فرودستان  با  و 

 است.  شاهنگیکار را مؤثرتر انجام دهد، پ نیکه بتواند ا  یفرد  عتاً ی. طبمییبگو

از جنس خودشان   یشاهنگیها به وجود پامروز، توده  ۀ به انداز  ران،یا  خیاز تار  یادوره   چیه  در

، ۵۷پس از انقلاب    ،یاسلام   یجمهور  یداره یحکومت سرما  زین  لیدل  نی نداشتند و به هم  ازین

 کرد.  یسازها را حذف و پاک چپ
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تر«  نمانده که بخواهد »کوچک  یباق  یاکارگران و فرودستان سفره   یکه برا   یطیدر شرا  حال

ا رخداد  و  جنگ  احتمال  و  ن  نیشود  قشر  شیب  زیفاجعه  هر  فشار    ،یاز  تحت  را  مستضعفان 

 . داندیگرا« م است که خود را »چپ یهر فرد  ۀبرعهد یخیتار یافهیوظ گذارد،یم 

کار    نی. ام یابیب  اتیو ح  تی تا موجود  میکن  فیمردم بازتعر  ۀتود  یخود را برا  میبتوان  دیبا  ما

از    م؛یخلق را بشنو  یو صدا  م یابیب  ییصدا  میبتوان  دیدارد. با   ازین  یسازبه رسانه  زیقبل از هر چ 

منزو  میتوانی م   قی طر   نیا حالا  که  را  مرحله  ی»چپ«  به  م   میبرسان  یاشده،  از  بتواند    انیکه 

 ک یبه »امکان انقلاب« نزد   ت،یفیو ک  ت یکم  ۀنیو در زم   ابدیفرودستان، باورمندان به خود را ب

حافظ منافع قشر کارگر    یویآلترنات  م،ینجات ده  «یستی خود را از »ن میتوانیم   قیطر  نیشود؛ از ا

از س  میتوده بگذار  یپا  شیرا هم پ انسان   سم،یفاش  ۀطریو  نابود کشتار  و   ی ریجلوگ  رکشو   یها 

 . میکن

  ی سو رسانده که به  یاجامعه را به نقطه  ،یشتیو فشار مع  یاسیبست سکه شدت بن   یطیشرا   در

را از دل   ییرها  ریچپ کجاست که بتواند مس  شاهنگیپ  رود،ی م   شیپ  زیخشونت و تقابل قهرآم 

خون    ۀکند و از تکرار چرخ  تیکارگر هدا  ۀو تحقق منافع طبق  یافتگیسازمان   یسوبحران، به  نیا

 شود؟   یریجلوگ کستو ش

به   م،یاو عدم فرو نرفته  یستیدر ن  شیاز پ  شیو تا ب  میشی ندیبه آن ب  دیاست که با   یپرسش   نیا

 . میآن پاسخ ده
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می  ۱۸من   گوش  به  که  چیزی  اولین  بودم.  اکباتان  سمت  تجمع  در  صدای دی  رسید، 

بر   بودند. شعارهای غالب »مرگ  تکرار شده  بارها  که در چند شب گذشته هم  بود  شعارهایی 

خامنه بر  »مرگ  »خامنهدیکتاتور«،  و  میای«  ضحاک،  میان ای  در  بود.  خاک«  زیر  کشیمت 

توانستم بفهمم چرا در آن فضا  شد؛ شعاری که می جمعیت، شعار »جاوید شاه« هم شنیده می

 . شود سر داده می

افراد   است. حتی  گرفته  شکل  پارک  در  تجمعی  قبل  از  دیدم  کردم،  به حرکت  شروع  وقتی 

کردند. هنوز خبری از سختی و با عصا حرکت می شان بهای حضور داشتند که بعضی سالخورده

نبود. شعارها هر لحظه قوی متراکم تر مینیروهای سرکوب  بیشتر و  من .  ترشد و جمعیت هم 

وسط جمعیت بودم که بعد از مدت کوتاهی، ناگهان تعداد زیادی نیروی موتورسوار وارد شدند 

زمان ام گرفت و همهایم شروع به سوختن کرد، سرفه آور کردند. چشمو شروع به پرتاب گاز اشک

ها شروع کردند به پرتاب سنگ و چیزهای دیگر، و  آمد؛ ساچمه بود. بعضیصدای شلیک می

ن، سعی کردند مقاومت کنند. اما توحش این موجودات  گروهی هم با وجود دست خالی بود 

 .دادن ممکن نبودحدی بود که ادامه رذل به

توانم بمانم، خودم را به خانه رساندم و تلاش کردم هر کسی را که در وقتی دیدم دیگر نمی 

ها سریع به دادم رسید و شروع کرد به حال فرار بود، به داخل ساختمان پناه بدهم. یکی از فامیل

جا بودند که یکی  خوب یادم هست مادر و دختری آن .  هایمفوت کردن دود سیگار داخل چشم 

پیدا  از اعضای خانواده  او را  نتوانستند  منطقه کاملًا آرام نشد،  تا وقتی  بودند و  شان را گم کرده 
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مردم فقط با دست خالی ایستادگی کردند؛ نه خبری از آن »پنجاه هزار نیروی ریزشی« شد د.  کنن

 ! هایی که قرار بود رنج ما را به جهان برسانندو نه از استارلینک
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 . بودم دهی رو انقدر خوشحال ند رانیمردم ا

 . ن داشتندآ در دفاع از  یسع و ها بودن آ ۀخان ،ابانیخ

 . دی دیفردا را نم صبح، افتادیعقب م  یسرکوبگرها کس در گروهِ  اگر

 . را از او گرفته بود یجیبس کینفر سپر  کی. ها را گرفته بودندکوچه 

سوخت  کنار روآن   ۀموتور  اشغال  یها،  ضربه  یسطل  تشوبا  مردم  و  شکست  را  سپر   قیزدن 

 . کردند 

 . شکوه بود  با
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دختر در حال آمدن هستند. فکر کردم  یادیتعداد ز دمی به کافه رفتم. د پنجشنبه،شب،  نیاول

 ی اما وقت ؛هستند دانشجویان نیاز هم شتریاحتمالًا ب رود،ی که به اعتراضات م  یامشب، هر کس

از دختران و   د؛انجمع شده   یسن  یهااز همه گروه   یادی ز  تیجمع  دمی گل رفتم، د  دانیخودم به م 

 هفتادساله.  رمردانیکه همراه مادرانشان آمده بودند تا پ یپسران کوچک

از سلاح   کردند،ی م   کیشل ییهوا   ریکم بودند. ت  یت یامن  یروهایشب بود، ن  نیجا که اولآن   از

گل را آتش زدند    دانیم   مردم،  .کردند ی آور هم پرتاب م و گاز اشک   کردندی استفاده م   یاساچمه

مردم    یآوردند و رو  ینشانآتش   نیماشسرکوبگران،  جا هم در آتش سوخت.  آن   سیو کانکس پل

آلود بود و آثار اصابت ساچمه که سر و صورتشان خون  دمی از مردم را د یار ی. بسدندیپاشی آب م 

تا دو ساعت   کیاعتراضات حدود  میدان شهرداری هم خیلی شلوغ بود.  .  شدیم   دهی بر بدنشان د

 . امدمین رونیگرفت. روز جمعه ب انی و سپس پا افتیادامه 
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دی، اولین بار بود که در ساری برای اعتراض به خیابان رفتم. از میدان خزر،   ۱۸پنجشنبه  

کردند. در الدین حرکت میسمت تقاطع ملا نجمدیدم که بهای از مردم را میهای پراکنده دسته 

ها، اولین  این تقاطع، تعداد زیادی مأمور با موتور و کلاه ایستاده بودند و چند متر جلوتر از آن

 . دادند گروهی را دیدم که در حال حرکت، شعار می

از گروه  یکی  به  پیوستن  از  بهپس  از  ها، جمعیت  مأموران  و  روانه شد  میدان ساعت  سمت 

آور و نارنجک صوتی شروع به مقابله کردند. بعد از یکی دو سمت میدان، با ساچمه، گاز اشک

های متوالی جمعیت در حدفاصل بلوار خزر تا میدان ساعت،  شدن و بازگشتساعت، با پراکنده 

عقب به  مجبور  نیروها  شدند سرانجام  ساعت  میدان  از  ده.  نشینی  ساعت  از  برای پس  ونیم، 

پراکنده شدند.  متفرق  میدان ساعت  از  مردم  و  استفاده شد  تیر جنگی  و  اسلحه  از  مردم  کردن 

به خانهعده پناه میها و مغازه ای  به معترضان  از مسیرهای هایی که  نیز  بقیه  و  بردند  پناه  دادند 

 . گذاشتند مختلف پا به فرار
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ویژه در خیابان امام، برای دی، از بعدازظهر تعداد زیادی مأمور در مرکز شهر، به   ۱۹جمعه  

های اصلی خیابان امام آمدن معترضان مستقر شده بودند. ورودی جلوگیری از تجمع و گردهم 

کنند. سرانجام،  دسته یکدیگر را پیدا می شد دید که مردم دسته بسته شده بود و از انتهای خیابان می 

زمان با رسیدن  شدن شعارها و هم محض شنیدهبه .  ی کوی خیام به هم رسیدجمعیت در محدوده

به بودند،  مأموران که تمام عرض خیابان را گرفته  از  انبوهی  به هشت شب،  همراه یک ساعت 

رعب  سرکوبِ  زرهیِ  بهخودروی  عدهآور،  پیشروی،  هنگام  کردند.  حرکت  مردم  از  سمت  ای 

کوبیدند و برخی دیگر شوکرهایشان را بالا گرفته و  تشان را به زمین میهای در دسمأموران چوب 

آور استفاده کردند و زمان زیادی  کردند. وقتی به نزدیکی مردم رسیدند، از گاز اشک روشن می 

 . نگذشت که مردم، در برابر تعداد زیاد مأموران، پرتاب سنگ را متوقف کرده و شروع به فرار کردند

زنی مداوم شدن جمعیت، در پی رعب و وحشتی که در خیابان امام و با گشتپس از متفرق 

چهارراه گرگان دوباره جمعیت زیادی به هم رسیدند.   ۀماشین سرکوب ایجاد شده بود، در محدود

شد، اما نیروهای سرکوب با شلیک ساچمه و  حدود یک ساعت، پیوسته به جمعیت افزوده می

 . شدندشدن مردم به خیابان امام میآور مانع نزدیک استفاده از گاز اشک

زمان از سمت  پس از مدتی، صدای تیراندازی از سمت چهارراه جمهوری شنیده شد و هم 

کردند.  ای شلیک میمهابا با تفنگ ساچمهخیابان امام نیز نیروها شروع به پیشروی کردند و بی

ها و  شدن از دو طرف، همراه با تعداد زیادی از مردم، از طریق کوچه برای جلوگیری از محاصره 

سمت برها فرار کردیم. در مسیر، صدای تیرها دیگر مثل قبل نبود؛ از جیغ مردم، حجم فرار بهمیان

 . شودشد فهمید که تیر جنگی شلیک میشد، میهایی که میانشان ردوبدل میها و حرفکوچه 
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هایم ها بیایند. من با دو تا از دوستشب مردم به خیابان  ۸فراخوان داده بودند که رأس ساعت  

از صبح آن روز یک احساس کلافگی و سردرد شدید داشتم.  .  از شب قبل هماهنگ کرده بودیم

کرد مانع رفتنم  رفت، مامان که از فراخوان خبر داشت، سعی میکم رو به تاریکی میهوا که کم

در هر حال مجبور شدم یک دروغی .  به بیرون از خانه شود؛ حتی شروع کرد به گریه و التماس 

. قرار بود شروع تجمع از خیابان امام باشد.  تر شود و بتوانم از خانه بیرون بزنم به او بگویم تا آرام

ساعت شش عصر از خانه زدم بیرون و رفتم سمت آموزشگاهی که نزدیک همان خیابان بود؛ 

جا کلاس داشت. قرار بود کمی وقت تلف کنم و نزدیک ساعت هشت هایم آن ز دوست یکی ا

 دوباره بیرون بزنم 

هایم با من تماس زمان گذشت و تقریباً ساعت هشت شد، اما قرار این بود که یکی از دوست 

ماندم منتظر  بروم.  او  به سمت  من  بعدش  و  که دخترش  یک .  بگیرد  دفعه صدای جیغ خانمی 

ای بعد مردی که کاملًا مشخص بود حکومتی هنرجوی همان کلاس بود، در راهرو پیچید. لحظه

 .است، آمد و با اخطار گفت باید درِ آموزشگاه بسته شود و رفت. مسئول آموزشگاه در را بست

روبه دقیقاً  سرکوب  نیروهای  که  بود  معلوم  لحظه  همان  ایستاده از  ورودی  درِ  آنروی  و  جا اند 

نمی به اجازه خروج  است؛  دیگر  .  دادندشدت شلوغ  نفر  و هشت  من  بود.  زیرزمین  آموزشگاه 

دویدند و صداهای کردیم؛ همه میزیر درِ ورودی بیرون را نگاه میعملًا حبس شده بودیم. از  

 .خیلی نگران بودم. آمدزیادی از بیرون می 

کس  خورد. هیچموبایل را برداشتم و تماس گرفتم؛ دوباره و دوباره، اما حتی بوق هم نمی

اند و احتمالًا دوستم هم نتوانسته ها را قطع کرده جا فهمیدم آنتن نتوانست تماس برقرار کند. همان 
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امام آمد.  با من تماس بگیرد  از خیابان  از زیر در نگاه کردم و  .  در همان لحظه صدای شلیک 

جا نیستند. در را باز کردم. چندین نفر در حال فرار از نیروها متوجه شدم نیروهای سرکوب آن 

کردند  بودند. چشمم افتاد به مردی میانسال که پای راستش زخمی شده بود و دو نفر کمکش می 

همان موقع زنی از من آب خواست. در را باز کردم تا وارد شود. وقتی آمد .  تا بتواند حرکت کند

آور به سمت مردم پرتاب ها و اشک صورتش را دیدم و فهمیدم گاز اشکداخل، قرمزی چشم

استاد آموزشگاه یک بطری آب آورد. بعد از اینکه کمی آب .  کشیدهای عمیق میاند. نفس کرده 

 . برگردد بیرون. من هم همان لحظه همراهش رفتم خورد، خواست

دنبال دوستم می .  خیلی شلوغ بود ازدحام  آن  پیدایش کردم و خیالم  در  گشتم. همان موقع 

به سمت .  هایش قرمز بودراحت شد. به سمت هم دویدیم، همدیگر را محکم بغل کردیم. چشم

بود، فقط تعداد محدودی   اینکه جمعیت زیاد  با  شلوغی اصلی حرکت کردیم. وقتی رسیدیم، 

می  .دادند شعار 

بعد از !«  خواهیم، به ما ملحق شویدما تماشاگر نمی : »ناگهان یک نفر از وسط جمعیت فریاد زد 

روی مردم ایستاده بودند؛  نیروهای سرکوب دقیقاً روبه .  آن، تمام جمعیت شروع به شعار دادن کرد 

توانستم تشخیص بدهم. بالای سر  هایشان اسلحه، باتوم و چیزهایی بود که از دور نمیدر دست 

کوبیدند و با ساله، روی پل پا می  ۱۵تا    ۱۲جمعیت، یک پل هوایی بود. چند نوجوان، حدوداً  

 . دادند صدا شعار میمردم هم

پا کوبیدن کردند و قدم کم به  قدم جلو رفتند. شعار پشت شعار، قدم بهکم مردم هم شروع 

به سمت.  پشت قدم به تیر هوایی شان می نیروهای سرکوب که دیدند مردم  آیند، شروع کردند 

زدند. مردم، پیر و جوان، زن و کردند بوق می هایی که از آن مسیر عبور میزمان ماشین زدن. هم 

 .نشینی ای عقبرفتند؛ بدون ذره ها، بدون هیچ ترسی جلو میمرد، حتی بچه
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 « !مرگ بر دیکتاتور، مرگ بر دیکتاتور»

مان پرتاب کردند تا جمعیت را  آور به سمتبار نیروهای سرکوب حجم زیادی گاز اشکاین 

دانم کسی دستگیر شد یا نه؛ متفرق کنند. بعد حمله کردند تا تعدادی را دستگیر کنند. دقیقاً نمی

به چشم میها  را  چیزی  کردند.  دیدزور  دادن  شعار  به  شروع  هم  باز  دویدند،  مردم  : وقتی 

بی بی» می«  ! شرفشرف،  فریاد  نفر  نشیدیک  »متفرق  این !«  زد:  دادند؛  شعار  دوباره  بار مردم 

 . تر از قبلخشمگین

کرد. دشمنی  آتش روشن کردند. هر کس سنگی به دست گرفت و به سمت دشمن پرتاب می

.  چند نفر زخمی شدند .  کرد رفت و شلیک میکه حالا اسلحه را مستقیم به سمت مردم نشانه می

به   دوختم  چشم  شدم.  نگران  کنم.  پیدایش  نتوانستم  دیگر  و  شدیم  جدا  هم  از  دوستم  و  من 

لنگید، من را با شخص دیگری اشتباه گرفت و بازوی من  دختری که پایش می.  جمعیت، اما نبود

نمی  یادم  دقیقاً  گرفت.  خواست را  من  از  کرده،  اشتباه  فهمید  وقتی  زد.  صدا  را  اسمی  چه  آید 

 .کمکش کنم تا برگردد

می  سیگار  میمردی  فوت  را  دودش  و  بچهکشید  صورت  به  اشک کرد  گاز  که  آور هایی 

کردم تا به دیده را از جمعیت خارج میطور که دختر آسیب من همان.  شان را سوزانده بود چشم

 .ام کمتر شدشان ببرم، دوستم را هم دیدم و نگرانیسمت خانه

رفتند تا بپیوندند  ها به سمت شلوغی میتقریباً از جمعیت خارج شده بودیم، اما هنوز خیلی

 . گشتند ها هم برمیو بعضی 
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جا استراحت کردم.  هایش که نزدیک بود رساندم. کمی همان دختر را تا خانه یکی از دوست 

زنند. ماسک هم نداشتم و ها پرسه میخواستم برگردم، اما دیدم خودروهای سرکوب در خیابان

 . بیرون رفتن ریسک بالایی داشت

سختی با کسی تماس بگیرم و ماشینی  هرچه گذشت، تعداد نیروها بیشتر شد. مجبور شدم به

 . پیدا کنم تا برگردم خانه

وقتی به خانه  . آمددر راه برگشت، شهر شبیه میدان جنگ بود؛ صدای شلیک از هر طرف می

سردردی   با  اما  من  بود.  حالش خوب  گرفتم.  تماس  دوستم  با  شدید  سردرد  همان  با  رسیدم، 

 .وحشتناک، تمام شب را بیدار ماندم
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پیش از ساعت هشت، در خیابانِ میان میدان شهرداری و فلکۀ کاخ، جمعیتی عمدتاً بالای 

کردند. جمعیت بسیار زیاد بود؛ فراتر از سمت میدان کاخ حرکت می دست، به بهچهل سال، گل 

های کوچه پس آذر و کوچه کس ندیده بود. در خیابان پنج تصور. تا آن روز، چنین جمعیتی را هیچ 

از پیرمردی که با عصا آمده بود، زنی که با واکر آمده اطرافش نیز انبوه جمعیت حضور داشت.  

جا  من، چون تقریباً سعی کردم به همهها. ها و جوانبود و دختری که با ویلچیر آمده بود، تا بچه

جا دیدم حدود شش پلیس با باتوم مشغول ها تا چهارراه تابلو رفتم. آن سر بزنم، دور زدم و از کوچه 

، گروهی از جوانان شعارهای »مرگ بر دیکتاتور« و ۲۸اند. جلوتر، در عدالت  زدن یک جوان

های  ها، سطلهای اصلی و فرعی منشعب از آن خیابان   ۀدادند. تقریباً در هم»جاوید شاه« می 

 . زباله را آتش زده و به وسط خیابان انداخته بودند

محل بهگرگان  ۀ در  بود؛  پراکنده  جمعیت  رسیدن  پارس،  متفرق   موتورهای محض  پلیس، 

کوچه می به  می شدند،  دیگر  می ای  سر  را  شعارها  دوباره  و  آنرفتند  که  ماندم، دادند. کمی  جا 

آن به میدان تالار حرکت کردم.  بودند. جمعیت سمت  به تیراندازی کرده  جا سرکوبگران شروع 

شد؛ این در حالی بود که  قدر زیاد بود که از جایی به بعد، عملًا هیچ نیروی سرکوبی دیده نمی آن 

ای را آتش زدند. به  سوی میدان تالار، لشکر سیِ ارتش قرار دارد. تمام بنرهای مربوط به خامنه آن 

ای را، پس از شکستن شیشه، بیرون  داخل ویترین شیشه   ۀسازمان حج و زیارت هم رفتند و کعب

 های زیادی کف زمین ریخته بود.( جا سر زدم، خون)صبح فردا که آن کشیدند. 

سمت سرکوبگران پرتاب آن شب، میدان کاخ هم غوغا بود. جوانان هرچه در دست داشتند به 

دادند. یک سوی خیابان، جمعیتی انداختند و شعار میهای خالی سنگ میکردند؛ با دست می
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ای« و جمعیت، انگار که  که پیرمردی فریاد زد »مرگ بر خامنه زیاد اما ساکت ایستاده بود؛ تا این 

های پراکنده به هم پیوستند و حرکت  صدا شروع به شعار دادن کرد. دسته آماده بوده باشد، یک 

به گاز اشک .  کردند  پا بهشد. دیدم کسی کپسول گاز اشک شدت شلیک می آور  با  سمت آور را 

بود، سرکوبگران برمی گرداند. در خیابان بوعلی، دیدم مردی دوستش را که دستش تیر خورده 

 .سوار موتور کرد و برد 

جوان دارد.  قرار  فرمانداری  کاخ،  میدان  آن در  همها  تقریباً  و  شدند  وارد  شکستند،  را    ۀ جا 

را آتش زدند. یک فروشگاه دولتی هم کنار فرمانداری بود که چنان به آتش   جاهای آن ساختمان 

کشیده شد که جز دیوارهای سوخته چیزی از آن نماند. )صبح روز بعد که از کنار فرمانداری 

شد.( هم در میدان کاخ و هم در میدان تالار،  رو دیده می های زیادی کف پیاده گذشتم، خون می

کنم . فکر میزیادی زخمی شدند و بسیاری را کشتند  ۀکردند؛ عد مستقیم به معترضان شلیک می

ده ماشین پلیس و حدود پانزده موتور   حدود در میدان شهرداری، مردمها صدها نفر باشد. کشته 

آثار سوختگی قیرِ کف خیابان هنوز هم پیداست. شیشه   پلیس را های شهرداری را آتش زدند؛ 

 .های اطراف را هم آتش زدند. در میدان تالار، کانکس پلیس را به آتش کشیدند شکستند و بانک 

 تابلوی خیابان خمینی را هم پایین آوردند. 

جمعه، اما، اعتراضات عمدتاً در میدان شهدا، میدان کریمی و میدان شهرداری جریان داشت. 

بیشتر معترضان، مردم فقیر بودند؛ کسانی که حقیقتاً چیزی برای از دست دادن نداشتند. خودم  

بالا شلیک می  از  میدان شهدا،  به  میدان شهرداری، رو  آن دیدم که نزدیک  از  این را  جا  کردند. 

ها به دیوارها مشخص ها و ساچمهفهمیدم که در محل مأموری نبود و از صدای برخورد گلوله

های آن خیابان و میدان کریمی را به آتش شود. مردم تمام بانکبود تیراندازی از بالا انجام می 

 .کشیدند 
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تر از روز قبل بود. همه مستأصل بودند. اما برخلاف پنجشنبه، ها وحشیانه روز جمعه، شلیک

سمت سرکوبگران هجوم شدند، بهکه پنجشنبه متحد میشدند؛ در حالیمردم بیشتر پراکنده می

های جمعه بیشتر  کردند. همین دو عامل باعث شد تعداد کشته نشینی میها عقب بردند و آن می

سمت قدر زیاد بود که عملًا حرکت بهآور آن شود. نتوانستم به سمت کاخ بروم؛ حجم گاز اشک

 .جا هم خبرهایی هست حال، از صدای شلیک ممتد مشخص بود که آنمیدان ممکن نبود. با این 

بعید نیست که جمعه هم وضعیت همیناز شنبه و  بودند  آورده  بوده شب، دوشکا هم  گونه 

باشد. پنجشنبه، ورودی صداوسیمای گرگان را نیز آتش زدند؛ همچنین مسجدی نزدیک میدان  

کم دو کردند. پنجشنبه، دست جا به مردم شلیک می کاخ را که سرکوبگران داخلش بودند و از آن

در   چون  بیشتر،  هم  شاید  بودند؛  تالار  میدان  و  کاخ  میدان  اطراف  نفر  هزار  سه  تا 

کنم مجموعاً در  های اطراف هم جمعیت بسیار زیادی حضور داشت. فکر می کوچه پسکوچه 

گرگان بیش از پنج تا شش هزار نفر در اعتراضات شرکت داشتند؛ و از روستاها هم بسیاری آمده  

اش که متعلق  کناری   ۀ انکی کاملًا خاکستر شده بود، اما مغازجالب این بود که مثلًا ب  ۀنکت.  بودند

زدن زده بودند. من به مردم عادی بود سالم مانده بود؛ یعنی مردم آگاهانه و هدفمند دست به آتش

جایی را ندیدم که متعلق به مردم عادی باشد و آتش گرفته باشد. کلانتری نزدیک میدان شهرداری  

 . را هم به آتش کشیدند

عام بود. من هم بسیاری از چیزها را  شهرهای ایران رخ داد، قتل  ۀچه در گرگان و در همآن 

به  که  افتاده  بیشتری  اتفاقات  قطعاً  و  ببینم  گستردگی نتوانستم  و  اعتراضات  پراکندگی  خاطر 

چه پنجشنبه، به معنای واقعی کلمه رخ  اما آن   ؛شان وجود نداشتهمه   ۀجمعیت، امکان مشاهد

و تیر می  ایستاده  آن کسی که کنار تو  بود.  اتحاد مردم  اینداد،  از  فارغ  که کیست و چه خورد، 

جدا از  .  ای دارد، انسانی است که باید به او یاری رساند تا مبارزه ادامه پیدا کندگرایش سیاسی 
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قلا نیز شلوغ شدند. برخی گرگان، کردکوی، بندر ترکمن، گنبد، آزادشهر و تا حدی بندرگز و آق 

 .ای از اعتراض نداشتند از این شهرها تا آن زمان هیچ تجربه 
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های محل. پنجشنبه بود؛ اولین روز فراخوان. ساعت هفت از خانه زدم بیرون، با چندتا از بچه

تا  بودند  جرقه  یک  منتظر  دقیقاً  نبود؛  خبری  هنوز  اما  بودند،  خیابان  در  معمول  از  بیش  مردم 

کم صدای شعار دادن به گوش رسید. بیشتر مردم  ها شروع شود و شعارها بالا بگیرد. کم اعتراض 

 . برای شناسایی نشدن ماسک به صورت داشتند 

جمعیت که زیاد شد، تیر هوایی زدند و مردم پخش شدند. دوباره اما جمعیت کنار هم جمع 

آتش روشن کردند. گاز  و  بودند بستند  از جا کنده  تابلوهای راهنمایی که  با  شد. آخرِ مسیر را 

ها فرار کردیم؛ اما چون مأمور زیاد بود، دوباره برگشتیم سمت خیابان  آور زدند و ما به کوچهاشک 

 . اصلی

مردم باز کنار هم تجمع کردند و به سمت پاسگاه حرکت کردند. جمعیت خیلی زیاد شده  

کرد؛ به  بود. داخل پاسگاه کوکتل مولوتوف انداختند و درِ آن را شکستند. یکی از بالا شلیک می

ها را سوار یک وانت  کم سه نفر فقط تیر به پایشان خورده بود. زخمی چشم خودم دیدم دست 

طور بود. بعدش تقریباً همین .  های محل بودکردند تا ببرند بیمارستان؛ وانت مال یکی از بچه

دادند. بعدتر خبر رسید که آن شب دو نفر کشته برگشتم خانه، اما مردم هنوز داشتند ادامه می

 . شده بودند
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